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  زدايي از عبارات مبهم فارسي هاي نوايي در ابهام نقش نشانه
  

  *1وحيد صادقي
  چكيده 

زدايي از عبارات مبهم فارسي در دو آزمايش توليدي و شنيداري جداگانه مورد بررسي  هاي نوايي در ابهام نقش نشانه
اي آوايي سه هجايي بودند كه ه نوع اول، زنجيره. دو نوع عبارت مبهم براي اين منظور انتخاب شدند. قرار گرفت

هاي  نوع دوم گروه. شدند اي خوانده مي اي و دو واژه بسته به محل حضور مرز واژگاني، به دو صورت يك واژه
اسمي داراي ابهام ساختاري شامل توالي يك اسم و دو صفت بودند كه بسته به محل حضور مرز گروه نحوي مياني، 

هاي زماني  مايش توليدي تغييرات فركانس پايه، ديرش و وقفه زماني محدودهدر آز. شدند به دو صورت خوانده مي
ها در سطح هر دو نوع عبارت از  نتايج نشان داد الگوي توليدي خوانش. گيري شد مبهم در سطح عبارات هدف اندازه

در آزمايش . داري با يكديگر متفاوت است نظر هر سه نشانه نوايي فركانس پايه، ديرش و وقفه به طور معني
ها از يكديگر به طور جداگانه از طريق بازسازي گفتار بررسي  هاي نوايي در تشخيص خوانش شنيداري نقش نشانه

هاي  از نشانه داري زدايي، در سطح درك گفتار به طور معني  نتايج نشان داد نقش تغييرات فركانس پايه در ابهام. شد
  .ديرشي بيشتر است

  زدايي، فركانس پايه، ديرش، وقفه زماني   اي نوايي، بازسازي گفتار، ابهامه نشانه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
بازشناسي گفتار پيوسته فرايندي است كه طي آن بازنمود پيوسته علائم آوايي به بازنمودي ناپيوسته از واحدهاي 

بتدا مرز واحدهاي واژگاني را در شنونده براي بازيابي هر واحد واژگاني ا. شود واژگاني و معاني مجزا تبديل مي
ذهن  در براي آن واحدر الگوي آوايي مرجع گفتار پيوسته شناسايي و سپس الگوي آوايي هر واحد را با انطباق ب

هاي  تقطيع واژگاني گفتار پيوسته مستلزم پردازش در سطوح مختلف زباني از جمله پردازش. كند خود بازشناسي مي
فرض بر آن است كه شنونده با دسترسي به الگوهاي ). 2004متيز، (ردشناختي است صرفي، نحوي، معنايي، كارب

علاوه بر اين ). 2004متيز، (كند  شناختي، مرز كلمات را در گفتار پيوسته با سطح اطمينان بالايي شناسايي مي زبان
و نوايي در تقطيع واژگاني  اي هاي زنجيره هاي آوايي از جمله نشانه شده نشان داده است كه نشانه مطالعات انجام

به طور مثال چنين فرض شده است كه حداقل بخشي از توانايي شنونده در تقطيع . گفتار، پيوسته تأثير بسزايي دارند
كاتلر و كارتر . واژگاني گفتار پيوسته به دانش وي در ارتباط با ساخت عروضي و الگوي نوايي گفتار مرتبط است

در » هجاهاي تكيه بر«شنيداري نشان دادند كه چون در زبان انگليسي احتمال حضور  با انجام يك آزمايش) 1987(
اي گفتار  ها بيشتر است، شنونده محل حضور هجاي قوي را در ساخت زنجيره آغاز كلمه در مقايسه با ساير جايگاه

هجايي زبان   طبيعي تك آنها در اين آزمايش كلمات. گيرد به طور بالقوه به عنوان جايگاه آغاز واژه در نظر مي
=  S.S  )Sمعني با دو ساخت عروضي متفاوت يكي هاي آوايي دوهجايي بي را درون زنجيره mintانگليسي مانند 

strong "هجاي قوي" ( مانندmintayve  و ديگريS.W )W  =weak "مانند ) "هجاي ضعيفmintef و  1قرار دادند
. هاي آواييِ بازسازي شده، بازيابي كنند جود اين زبان را در زنجيرهكنندگان خواستند كلمات طبيعي و مو  از شركت

مدت زمان بيشتري به طول  S.Wهاي  در مقايسه با زنجيره S.Sهاي  نتايج نشان داد بازيابي كلمات در زنجيره
يره، با توجه به حضور دو هجاي قوي در سطح زنج S.Sهاي  آنها چنين استدلال كردند كه در زنجيره. انجامد مي

كه شامل تنها يك هجاي قوي هستند، تقطيع  S.Wهاي  شود ولي در زنجيره فرايند تقطيع واژگاني دو بار فعال مي
تنها پس از پردازش و  mintayveدر زنجيره  mintبر اين اساس بازيابي كلمه . گيرد واژگاني تنها يك بار صورت مي

گيرد اما  ور يك مرز واژه در آغاز اين هجا صورت ميتجزيه دوباره در محل هجاي قوي دوم و حذف احتمال حض
شود و تجزيه و پردازش زنجيره در آغاز  فعال مي mintتقطيع زنجيره تنها يك بار در آغاز هجاي قوي  mintefدر 

در اين زنجيره سريعتر  mintبه همين دليل بازيابي كلمه . هجاي دوم، به علت ضعيف بودن اين هجا ضرورت ندارد
پيرو اين نتايج كاتلر و كارتر فرضيه راهبرد تقطيع عروضي را مطرح كردند كه . شود انجام مي mintayveره از زنجي

به اين معني كه شنونده در گفتار پيوسته . بر اساس آن تقطيع واژگاني گفتار پيوسته تابع ساخت عروضي گفتار است
  . دهد تشخيص ميمرز كلمات را از روي محل حضور هجاهاي قوي در زنجيره آوايي 

در يك آزمايش شنيداري با ايجاد خطاهاي عمدي شنيداري از طريق بازسازي ) 1992(كاتلر و باترفيلد 
پارامترهاي آوايي ساخت عروضي و برجستگي نوايي مانند فركانس پايه و ديرش هجا نشان دادند كه خطاي درج 

                                                            

  شود اكه كاهش يافته توليد ميهجاي دوم با و S.Wهاي  هجاي دوم با واكه كامل و در زنجيره S.Sهاي  در زنجيره.  1



 69  زدايي از عبارات مبهم فارسي هاي نوايي در ابهام نقش نشانه
 

 

به جاي  I'll payمثل خطاي شنيداري شناسايي (دهد  اشتباه يك مرز واژه عمدتاً قبل از هجاهاي قوي روي مي
apply (گيرد  ولي حذف اشتباه يك مرزواژه قبل از هجاهاي ضعيف صورت مي) مثل خطاي دركcaller  به جاي
call a .( يعني احتمال درج يك مرز واژه نادرست قبل از هجاهاي قوي بيشتر از هجاهاي ضعيف است و بالعكس

نيز ) 1380(خان  جن محمدي و بي. ل از هجاهاي ضعيف بيشتر از هجاهاي قوي استحذف اشتباه يك مرز واژه قب
هاي آوايي  اند كه بازشناسي كلمات فارسي از زنجيره نشان داده) 1987(در آزمايشي مشابه با آزمايش كاتلر و كارتر 

مك (هاي مشابه ديگر  ايشها و آزم نتايج اين آزمايش. گيرد ها صورت مي معني، بر مبناي الگوي عروضي زنجيره بي
اين . نشان داد فرضيه راهبرد تقطيع عروضي فرضيه معتبري است) 1995؛ نوريس و ديگران، 1994كويين و ديگران، 

كند كه ساخت عروضي تنها منبع اطلاعاتي موجود براي تقطيع واژگاني گفتار پيوسته  بيني نمي فرضيه اگرچه پيش
ه در صورت نبود منابع اطلاعاتي ديگر مانند اطلاعات نحوي، معنايي و غيره دهد ك است ولي شواهد متعدد نشان مي

؛ متيز و 2004؛ متيز، 1992كاتلر و باترفيلد، (كند  شنونده تنها به تغييرات نوايي براي بازشناسي مرز واژگاني تكيه مي
معني شامل  صنوعي بيهاي م در يك آزمايش شنيداري با ساخت محرك) 1996(سفرين و ديگران ) 2005، همكاران
هاي  و بازسازي ديرش هجاها نشان دادند كه شنونده) ba.ba.baمانند ( CVهاي سه هجايي تكراي از نوع  زنجيره

هاي بازسازي شده، با سطح اطمينان بالايي به عنوان مرز پاياني كلمات در  تر را در زنجيره انگليسي هجاهاي كشيده
هاي فنلاندي و هلندي كه در آنها تكيه  ان نيز با آزمايشي مشابه بر روي زبانو ديگر) 1998(ورومن . گيرند نظر مي

هاي بازسازي شده مصنوعي را كه  اي از زنجيره شود، نشان دادند كه شنونده، هر ناحيه عمدتاً در آغاز كلمات واقع مي
نيز ) 2007(اسپيتزر و ديگران . دگير با افزايش سطح فركانس پايه همراه باشد، به عنوان مرز پاياني كلمات در نظر مي

در آزمايش شنيداري خود با افزايش عمدي نسبت نوفه به علامت آوايي در برخي عبارات انگليسي نشان دادند كه 
ها مرز كلمات را تا حد قابل قبولي از روي  با وجود كاهش قابل ملاحظه ميزان قابل فهم بودن عبارات، شركت كننده

  . دهند ميهاي نوايي تشخيص  نشانه
يكي از ). 2010براون و چن، (هاي نوايي در ابهام زدايي از عبارات مبهم نقش مهمي دارند  علاوه بر اين، نشانه

. هاي نحوي بزرگتر است بندي كلمات در ساخت ترين انواع ابهام، ابهام ساختاري است كه ناشي از نحوه گروه رايج
. در ابهام زدايي از عبارات داراي ابهام ساختاري تاييد كرده استهاي نوايي را  مطالعات انجام شده، نقش نشانه

هاي  با خوانش (1)طي يك آزمايش توليدي نشان داده است كه در توليد يك عبارت مبهم مانند ) 1973(لهيسته 
 هاي نحوي در سطح آوايي از طريق تغييرات نوايي از جمله تغييرات فركانس ، مرز گروه)b.1(و ) a.1(ساختاري 

از نظر وي ديرش و وقفه زماني بيش . شناسايي است اي، وقفه و غيره قابل پايه، ديرش هجا يا ديرش عناصر زنجيره
  .هاي نحوي مبهم تاثيرگذار هستند از فركانس پايه در ابهام زدايي از ساخت

(1)    a. the (old men) (and woman)                         b. the old (men and woman) 
            the  old men    and women                               the    old      men  and women  
                                       
                                           L*H              L*H                L*H         H% 
(2)     a.  Neulich hat [der Mann   der Nachbarin] # ein Haus    gesehen, 
              Recently     the man-NOM  the neighbor-GEN a house-ACC     see  

  »...اي را ديد كه  اخيرا مرد همسايه خانه«
                                             L*H                    L*H          L*H           H%          
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          b.   Neulich hat [der Mann]# [der Nachbarin]  ein Haus    geschenkt, 
                Recently     the man-NOM  the neighbor-DAT a house-ACC     give  

  »...اي داد كه  اخيرا مرد به همسايه خانه«
. هاي نحوي مبهم زبان آلماني انجام دادند هاي مشابهي را بر روي ساخت نيز آزمايش) 2010( گلارد و همكاران

كند به اين صورت كه گروه اسمي دوم  ميدر زبان آلماني، توالي سه گروه اسمي و يك فعل، ابهام ساختاري ايجاد 
يك ) 2(مثال ). خوانش مفعولي(و هم مفعول جمله ) خوانش ملكي(تواند وابسته اسمي گروه اسمي اول باشد  هم مي

شود هر دو خوانش تا پايان گروه اسمي سوم،  به طوري كه ملاحظه مي. دهد نمونه از اين جملات را نشان مي
بر اين اساس . شود نوايي كاملا يكساني دارند و تنها از طريق فعل، ابهام جمله برطرف مياي و الگوي  ساخت زنجيره

گلارد . مرز نوايي قوي در خوانش ملكي بعد از گروه اسمي دوم و در خوانش مفعولي بعد از گروه اسمي اول است
س پايه گروه اسمي اول در ها نشان دادند كه سطح قله فركان با بررسي آوايي اين نوع داده) 2010( همكارانو 

داري بيشتر از معادل ملكي و سطح قله فركانس پايه گروه اسمي سوم در خوانش ملكي  خوانش مفعولي به طور معني
هاي اسمي دوم و سوم در  همچنين ديرش هجاي پاياني گروه. داري بيشتر از معادل مفعولي آن است به طور معني

اين نتايج نشان داد كه گويشوران آلماني با ايجاد . دل مفعولي آنها بيشتر استداري از معا خوانش ملكي به طور معني
تنظيمات نوايي لازم از جمله تغييرات فركانس پايه و ديرش هجا، الگوي توليدي جملات مبهم را به نحو موثري 

هاي  دادند كه نشانه آنها همچنين در يك آزمايش شنيداري نشان. دهند متناسب با خوانش معنايي مورد نظر تغيير مي
هاي ساختاري عبارات مبهم نقش اساسي دارند ولي ميزان تاثير آنها در تشخيص  نوايي در تشخيص خوانش

هاي مبهم زبان آلماني همانند  بر اساس اين نتايج، اثر ديرش در ابهام زدايي از ساخت. ها به يك اندازه نيست خوانش
هاي  هاي شنيداري صحيح به محرك درصد پاسخ 65ديرش به تنهايي عامل زبان انگليسي بيشتر از فركانس پايه است 

درصد تغييرات  9هاي مفعولي است ولي فركانس پايه به تنهايي تنها  هاي صحيح به محرك درصد پاسخ 87ملكي و 
  . كند هاي مفعولي را توجيه مي درصد پاسخ به محرك 11هاي ملكي و  پاسخ به محرك

مقاله شامل دو . پردازد هاي نوايي در ابهام زدايي از عبارات مبهم زبان فارسي مي نشانه اين مقاله به بررسي اثر
گيري و مقايسه آماري تغييرات فركانس پايه،  در بخش اول، الگوي توليدي عبارات مبهم از طريق اندازه. بخش است

سوال اصلي . گيرد قرار ميهاي مربوط مورد بررسي  هاي خاص در سطح خوانش ديرش هجا و وقفه زماني محدوده
هاي ساختاري عبارات مبهم  هاي نوايي قابل توجهي در سطح توليد بين خوانش اين بخش اين است كه آيا تفاوت

زبان فارسي وجود دارد؟ در بخش دوم، با انجام چندين مرحله آزمايش شنيداري از طريق بازسازي مقادير فركانس 
هاي نوايي در ابهام زدايي از عبارات مبهم در سطح درك گفتار  يك از نشانه پايه، ديرش هجا و وقفه زماني، نقش هر

  . شود تعيين مي
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  آزمايش توليدي . 2
  ها داده. 2-1

هاي  تركيبات نوع اول، زنجيره. هاي هدف آزمايش توليدي انتخاب شدند دو دسته تركيبات مبهم به عنوان محرك
كه هر زنجيره بسته به محل حضور مرز واژگاني به دو صورت بودند  CVC.CV.CV(C)آوايي سه هجايي با ساخت 

حضور  .»دير باور/ زود باور و ديرباور/ روز نامه، زودباور/ روزنامه«: اين تركيبات عبارت بودند از. شد خوانده مي
اي و حضور آن در پايان كل زنجيره يعني هجاي سوم  مرز واژگاني پس از هجاي اول موجب خوانش دو واژه

ها از نظر الگوي عروضي با يكديگر تفاوت داشتند به اين  خوانش. شد اي زنجيره مي خوانش يك واژه موجب
اي داراي ساخت  هاي دو واژه و خوانش W.W.Sاي داراي ساخت عروضي  هاي يك واژه صورت كه خوانش

. با يكديگر متفاوت بودها، الگوي نوايي آنها نيز  همچنين با توجه به تفاوت عروضي خوانش. بودند S.W.Sعروضي 
و اين ) 1980هامبرت، ير پي(هاي قوي در ساخت عروضي گفتار هاي زير و بمي بر روي هجا با فرض حضور تكيه

و كلمات يك  *L+Hكه الگوي تكيه زير و بمي در زبان فارسي براي كلمات چندهجايي تكيه پاياني به صورت 
اي با ساخت  هاي يك واژه ، خوانش)2007سادات تهراني، ( است *Hهجايي يا چند هجايي تكيه آغازين به صورت 

با  S.W.Sاي با ساخت عروضي  هاي دو واژه و خوانش *L+H  ، با يك تكيه زير و بمي با الگويW.W.Sعروضي 
  . شدند خوانده مي *L+Hو دومي با الگوي *H دو تكيه زير و بمي، اولي با الگوي

نشان طراحي شد به طوري كه عبارت مورد نظر در جايگاه ما قبل  يبه ازاي هر عبارت يك جمله خبري ساده ب
يك ( »خونه علي روزنامه نمي« »:نامهروز  /روزنامه«) 1: اين جملات عبارتند از. پاياني پيش از فعل قرار گرفت

علي «، )اي ژهيك وا( »علي زودباور نيست« :زود باور/ زودباور) 2؛ )اي دو واژه( »خونه علي روز نامه نمي«، )اي واژه
علي دير باور «، )اي يك واژه( "»علي ديرباور نيست« »:دير باور/ ديرباور«) 3؛ )اي دو واژه( »كنه زود باور نمي

هاي واجي  ثير گروهتأتحت ) 3(و ) 2(در جملات  »باور«و ) 1(در جمله  »نامه« الگوي تكيه). اي دواژه( "»كنه نمي
اي بود كه هجاهاي قوي در سطح هر دو خوانش  ارت در سطح جمله به گونهجايگاه هر عب. متفاوت با هم فرق دارد

بر (ايِ هر عبارت با يك برجستگي نوايي  واژه  به اين ترتيب خوانش يك. در موضع تكيه زير و بمي قرار گرفتند
به . دشدن توليد مي) بر روي هجاهاي اول و سوم(اي با دو برجستگي نوايي  و خوانش دو واژه) روي هجاي سوم

بر روي *H با الگوي زير و بمي(علاوه، تكيه زير و بمي هسته در تمامي جملات بر روي فعل جمله قرار گرفت 
زير و بمي هسته مانع  با جذب تكيه) ne(در تمامي جملات از فعل منفي استفاده شد تا عنصر نفي ). هجاي آغازي
  . هاي هدف شودكيدي و حضور احتمالي تكيه كانوني بر روي هجااز خوانش تأ

هاي اسمي داراي ابهام ساختاري بودند كه همگي از توالي دو اسم و يك صفت تشكيل  تركيبات نوع دوم، گروه
هر گروه . »مجموع اعداد اول«، »صندوق درآمد ارزي«، »مدير گروه قبلي«: شدند اين تركيبات، عبارت بودند از مي

با حضور  Adj]  N NPN [ [NP [شد؛ يكي با خوانش انده ميبسته به محل حضور مرز گروه نحوي به دو صورت خو
در خوانش . با حضور مرز گروه مياني بين دو اسم N [NP N Adj]  [NP [مرز گروه مياني بين اسم و صفت و ديگري

در ادامه بحث به خوانش اول، خوانش . اول، صفت وابسته يك گروه اسمي است و در خوانش دوم وابسته اسم دوم
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اي،  ها بر خلاف عبارات نوع اول از نظر ساخت زنجيره اين خوانش. گوييم ه خوانش دوم، خوانش ب ميالف و ب
شان تنها در محل حضور مرز گروه نحوي و به تبع آن  الگوي تكيه و الگوي نوايي كاملا مشابه هم بودند و تفاوت

احي شد به طوري كه هر عبارت در به ازاي هر يك از عبارات، يك جمله ساده خبري طر. مرز گروه نوايي بود
فعل جملات مانند جملات نوع اول منفي انتخاب شد تا مانع از . جايگاه ما قبل پاياني پيش از فعل قرار گرفت

صندوق «) 2؛ »مدير گروه قبلي نيامد«) 1: جملات عبارتند از. خوانش تاكيدي يا كانوني بر روي عبارات هدف شود
اي است كه  طراحي جملات به گونه. »"مجموع اعداد اول مورد نظر نيست«) 3و  »درآمد ارزي مورد نظر نيست

فرض بر آن است كه تمامي كلمات در سطح هر دو خوانش . امكان توليد آنها با هر دو خوانش الف و ب وجود دارد
راه هستند كه نشان و نرخ سرعت معمولي با تغييرات فركانس پايه بر روي منحني زير و بمي گفتار هم در حالت بي

برِ اين كلمات در مقايسه با كلمات ديگر بيشتر  تر بودن هجاي تكيه ميزان تغييرات براي كلمات پاياني با توجه به قوي
  ). 2007سادات تهراني، (است 
  

  شركت كنندگان و روش انجام آزمايش. 2-2
به نحوي ) عبارات نوع دومسه جمله شامل عبارات نوع اول و سه جمله شامل (جمله  6جملات آزمايش شامل 

هاي متفاوت و جملات متفاوت با خوانش يكسان در  مرتب شدند تا جملات هم نوع، جملات يكسان با خوانش
به ازاي هر خوانش . دقيقه به شركت كنندگان ارائه شدند 30جملات در دو نوبت با فاصله . كنار يكديگر قرار نگيرند

طراحي و ضبط شد تا شركت كنندگان جملات را مطابق با خوانش  يك سؤال پيش زمينه بدون خوانش كانوني
سؤالات ضبط شده از طريق هدفنُ براي شركت كنندگان پخش و همزمان صورت . معنايي مورد انتظار، توليد كنند

هاي  خوانش. نوشتاري هر سؤال همراه با جمله مربوطه بر روي صفحه نمايشگر يك رايانه شخصي نمايش داده شد
). روزنامه، روز نامه(اي با فاصله كامل نوشته شدند  فاصله و خوانش دو واژه  اي بدون فاصله يا با نيم ژهيك وا

تا  20المللي امام خميني با فاصله سني  ، همگي مرد و دانشجو يا فارغ التحصيل دانشگاه بين)نفر 10(شركت كنندگان 
شود، گوش دهند و پاسخ را بر روي  راي آنها پخش مياز شركت كنندگان خواسته شد به سؤالاتي كه ب. بودند 35

در صورت . ثانيه در نظر گرفته شد 15فاصله بين توليد هر جمله و پخش سؤالِ بعد، . صفحه نمايشگر رايانه بخوانند
 ضبط صدا. شد تا جمله مورد نظر را بار ديگر توليد كنند ترديد يا خطاي در توليد، به شركت كنندگان اجازه داده مي

 Hzبرداري  علائم آوايي به صورت مونو با نرخ نمونه. المللي امام خميني انجام شد در يك اتاق آرام در دانشگاه بين
  .ضبط شدند 7در سيستم عامل ويندوز ) wave editor(با استفاده از نرم افزار ويو اديتر  22050

 12/1/5افزار پرت ويرايش  در نرم) گويشور 10× تكرار  2× خوانش  2× جمله  6(جمله هدف  240تمامي  
ثانيه و قالب  4/0براي تجزيه و تحليل فركانس پايه علائم آوايي، از پنجره هنينگ با طول . تجزيه و تحليل شدند

براي حذف نوسانات كوچك زير و بمي، منحني . ميلي ثانيه استفاده شد 10به طول ) analysis frame(تجزيه 
 10پرت با پهناي باند ) smoothing algorithm(با استفاده از الگوريتم هموار سازي فركانس پايه هر علامت آوايي 

اي جملات نوع  اي و دو واژه هاي يك واژه گيري الگوي تغييرات فركانس پايه خوانش براي اندازه. هرتز هموار شد
براي . حاسبه شدندهاي زير و بمي هنجار شدة جملات در سطح هر دو خوانش، به طور جداگانه م اول، منحني
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براي ) بر مبناي هرتز(ها، جملات به چند محدوده زماني مساوي تقسيم و ميانگين فركانس پايه  هنجارسازي منحني
منحني هنجارشده هر محدوده، در حقيقت امكان . هر محدوده در سطح تمامي گويشوران و جملات به دست آمد

هاي زير و  منحني. آورد مربوطه را در محدوده مورد نظر فراهم ميهاي  مقايسه تغييرات كلي فركانس پايه بين خوانش
هاي الف و  همچنين، تغييرات فركانس پايه، خوانش. ها به يكديگر متصل شدند بمي حاصل سپس در مرز محدوده

هاي  هاي زير و بمي هنجارشده هر خوانش در سطح محدوده ب جملات نوع دوم با روشي مشابه با محاسبه منحني
  . گيري شد ي مورد نظر، اندازهزمان

منحني ميانگين فركانس پايه عبارات هدف نوع اول را در سطح تمامي گويشوران و جملات براي  )1(شكل 
هاي زماني دوم و سوم  ها در حقيقت ناظر بر محدوده اين منحني. دهد اي نشان مي اي و دو واژه هاي يك واژه خوانش

به . اند ها نشان داده نشده گر به علت عدم ارتباط مستقيم با تحليل دادههاي دي جملات است كه منحني محدوده
اي به طور قابل  شود فركانس پايه براي محدوده زماني هجاي اول در خوانش دو واژه طوري كه ملاحظه مي

به عبارت ديگر در بخش ابتدايي اين . اي است اي بيشتر از همين محدوده زماني در خوانش يك واژه ملاحظه
شود كه اين قله در نواحي متناظر با آن در خوانش يك  اي يك قله فركانس پايه ديده مي محدوده در خوانش دو واژه

اي در محدوده زماني هجاي اول با يك تكيه زير  دهد كه خوانش دو واژه اين واقعيت نشان مي. واژه اي وجود ندارد
اين تفاوت . اي فاقد تكيه زير و بمي است انش يك واژهتوليد شده است ولي اين محدوده در خو *Hو بمي از نوع 

اي،  واژه  در خوانش يك »دير«و  »زود«، »روز«كلمات . ها قابل انتظار است با توجه به الگوي نوايي متفاوت خوانش
ي، ا بوده، فاقد تكيه هستند در حالي كه در خوانش دو واژه) روزنامه، زودباور و ديرباور(بخشي از يك كلمه واجي 

در محدوده . كنند ي هستند كه تكيه دومين را جذب مياين كلمات هر يك به تنهايي يك كلمه واجي تك هجاي
علت آن اين است كه تكيه . شود اي بين دو خوانش مشاهده نمي زماني هجاهاي دوم و سوم تفاوت قابل ملاحظه
در ابتداي محدوده و قله فركانس پايه در حضور دره فركانس پايه . اصلي جمله را تكواژ نفي جمله جذب كرده است

در سطح هر دو خوانش تظاهر  *L+Hدهد كه در اين محدوده، يك تكيه زير و بمي با نواخت  نواحي پاياني نشان مي
اي با دو تكيه زير و  دهد كه خوانش دو واژه ها نشان مي بر اين اساس بررسي و مقايسه ديداري منحني. يافته است
اي با يك تكيه زير و  بر روي هجاي سوم و خوانش يك واژه *L+Hروي هجاي اول و ديگري بر  *Hبمي، يكي 
  .اند توليد شده *L+Hبمي يعني 

  
  

  منحني ميانگين فركانس پايه محدوده زماني هجاي اول و هجاهاي دوم و سوم) 1شكل 
  عبارات هدف نوع اول در سطح تمامي گويشوران و جملات 
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فركانس پايه عبارات هدف نوع دوم را در سطح تمامي گويشوران و جملات براي منحني ميانگين  )2( شكل
در هر منحني، محدوده زماني اول تا سوم به ترتيب متناظر با اسم اول، اسم دوم . دهد هاي الف و ب نشان مي خوانش

دو خوانش  شود تفاوت اصلي بين الگوي زير و بمي چنانكه مشاهده مي. هاي اسمي هدف است و صفت در گروه
فاصله (در اين محدوده ميزان قله يا سطح تغييرات فركانس پايه . مربوط به محدوده زماني اول يعني اسم اول است

. اي بيشتر از خوانش ب است براي خوانش الف به طور قابل ملاحظه) بين حداقل و حداكثر ميزان فركانس پايه
انش الف و سطح پايين و يكنواخت فركانس پايه در همين تغييرات خيزان فركانس پايه در اين محدوده براي خو

دهد كه محدوده مورد نظر در خوانش الف در برگيرنده يك تكيه زير و بمي از  محدوده براي خوانش ب نشان مي
  . و در خوانش ب فاقد هر نوع تكيه زير و بمي است *L+Hنوع 

  
  

  سم اول، اسم دوم وصفتهاي زماني ا منحني ميانگين فركانس پايه محدوده) 2شكل 
  در عبارات هدف نوع دوم در سطح تمامي گويشوران و جملات

  
  تحليل آماري و نتايج. 2-3

پس از محاسبه منحني زير و بمي هنجار شده جملات نوع اول، سطح قله فركانس پايه در : جملات نوع اول) الف
. اي محاسبه شد اي و دو واژه ش يك واژههاي زماني متناظر با زنجيره آوايي عبارات هدف براي خوان محدوده

علاوه بر، اين . همچنين ديرش هجاي اول و ديرش مجموع هجاهاي دوم و سوم در سطح دو خوانش به دست آمد
براي مقايسه آماري ميانگين مقادير فركانس پايه، ديرش و . مدت زمان وقفه بين هجاي اول و دوم نيز محاسبه گرديد

اي و دو  يك واژه(دو گروه مستقل به طور جداگانه انجام شد كه در هر آزمون نوع خوانش  tوقفه زماني، چند آزمون 
  . به عنوان متغير وابسته و يكي از پارامترهاي نوايي مزبور به عنوان متغير مستقل انتخاب شدند) اي واژه

اي در محدوده زماني دوم  اي و دو واژه نتايج نشان داد كه اختلاف سطح قله فركانس پايه بين خوانش يك واژه
 168: اي خوانش دو واژه: (داري با هم متفاوت است يعني ناحيه متناظر با هجاي دوم عبارات هدف به طور معني

ولي سطح قله فركانس پايه در محدوده زماني سوم يعني ناحيه ). >t= ،05/0 p-63/4هرتز،  132: اي هرتز؛ يك واژه
: اي هرتز؛ يك واژه 147: اي خوانش دو واژه(داري ندارند  ات هدف تفاوت معنيمتناظر با هجاهاي دوم و سوم عبار

همچنين نتايج به دست آمده نشان داد ديرش هجاي اول عبارات هدف در ).  784/0t= ،243/0 =pهرتز،  149
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خوانش : ديرش هجاي اول(اي است  داري بيشتر از همين هجا در خوانش يك واژه اي به طور معني خوانش دو واژه
به علاوه ديرش مجموع هجاهاي دوم و سوم نيز ).  >38/2t= ،05/0 p؛ ms231 =اي ، يك واژهms 248= اي دو واژه

خوانش دو : ديرش هجاي دوم و سوم(داري از مجموع همين هجاها بيشتر است  اي به طور معني در خوانش دو واژه
اين نتايج همچنين نشان داد كه ديرش وقفه زماني . )>t= ،05/0 p-19/2؛ ms336 =اي ، يك واژهms 359= اي واژه

وقفه بين هجاي (اي بيشتر است  داري از خوانش يك واژه اي به طور معني بين هجاي اول و دوم در خوانش دو واژه
اين نتايج نشان داد الگوي ). >t= ،05/0 p -76/2؛ ms  11= واژه اي ، يك ms 26= اي واژه  خوانش دو: اول و دوم

هاي نوايي از جمله تغييرات  اي عبارات نوع اول از نظر تمامي ويژگي اي و يك واژه هاي دواژه ي خوانشتوليد
به بيان ديگر فارسي زبانان در . داري با يكديگر متفاوت است فركانس پايه، ديرش هجا و وقفه زماني به طور معني

ي هجاهاي خاص را متناسب با خوانش معنايي مواجهه با اين عبارات الگوي زير و بمي، ديرش و وقفه زماني برخ
دهند بين وقفه و الگوي آهنگ رابطه مستقيم وجود دارد كه بايد در  همچنين نتايج نشان مي. دهند مورد نظر تغيير مي

  . آزمايش ادراكي مورد بررسي قرار گيرد
ح قله فركانس پايه در پس از محاسبه منحني زير و بمي هنجار شده جملات نوع دوم، سط: جملات نوع دوم) ب

و وقفه  Adjو  N1 ،N2همچنين ديرش . براي خوانش الف و ب محاسبه شد Adjو  N1 ،N2هاي زماني  محدوده
براي مقايسه آماري ميانگين مقادير فركانس پايه بين خوانش . زماني بين آنها در سطح هر دو خوانش به دست آمد

دو گروه مستقل به طور جداگانه براي هر محدوده  tند آزمون چ Adjو  N1 ،N2هاي زماني  الف و ب در محدوده
انجام شد كه در هر آزمون نوع خوانش، به عنوان متغيير مستقل و سطح قله فركانس پايه، به عنوان متغيير وابسته 

 N1نتايج نشان داد اختلاف سطح قله فركانس پايه بين خوانش الف و ب براي محدوده زماني . انتخاب شدند
و  N2ولي براي محدوده زماني ) >t= ،05/0 p 78/3هرتز،  166: هرتز، خوانش ب 134: خوانش الف(دار است  معني
Adj دار نيست  معني)N2 :034/0هرتز، 156: هرتز، خوانش ب 155/ 5: خوانش الف-t=، 437/0 =p  ؛Adj : خوانش
دو گروه مستقل براي مقايسه  tآزمون همچنين چند ). 041/0t= ،392/0 =pهرتز، 143: هرتز، خوانش ب 142: الف

  و N1بين خوانش الف و ب به طور جداگانه انجام شد كه نتايج نشان داد ديرش  Adjو  N1 ،N2ميانگين ديرش 
N2داري از خوانش ب كمتر است  در خوانش الف به طور معني)N1: خوانش الف:ms  421خوانش ب ،:ms  452 ،
09/2 t=  ،05/0 p< ؛N2 :خوانش الف :ms 338خوانش ب ،:ms  374 ،66/2 t= ،05/0 p< .( ولي اختلاف ديرش

Adj دار نيست  ها با يكديگر معني خوانش)Adj :خوانش الف :ms 314خوانش ب ، :ms 309 ،063/0t= -  ،317/0 
=p .( نتايج همچنين نشان داد ديرش وقفه زماني بين N1  وN2 داري از خوانش ب  در خوانش الف به طور معني

و ديرش ) >t= ،05/0 p 48/2؛ ms 23= ، خوانش بms 9= خوانش الف: N2و  N1وقفه زماني بين(كمتر است 
: Adjو N2 وقفه زماني بين (داري از خوانش الف كمتر است  در خوانش ب به طور معني Adjو N2 وقفه بين 

هاي  دهد الگوي توليدي گروه اين نتايج نشان مي). >t= ،05/0 p -03/2؛  ms 7= ،خوانش بms 19= خوانش الف
در صورت حضور مرز گروه نحوي مياني . اسمي هدف بسته به خوانش ساختاري مورد نظر گوينده متفاوت است

هاي اسمي موردنظر را به  ، زنجيره آوايي گروهN1، گوينده با ايجاد يك تكيه زير و بمي بر روي N2 و N1 بين
. كند توليد مي) با توجه به تكيه پاياني بودن كلمات *L+Hبا نواخت ( نشان با توالي سه تكيه زير و بمي صورت بي
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و  N1اي  وي براي اطمينان از بيان خوانش ساختاري مورد نظر و ايجاد تمايز با خوانش مقابل، ديرش عناصر زنجيره
وه مياني بين در مقابل، در صورت حضور مرز گر. دهد را به نحو موثري افزايش ميN2  وN1 ديرش وقفه زماني بين 

N2  وAdj  گوينده، ديرش و وقفه بين N1و N2  را كاهش داده و با گسترش نواختL  از تكيه زير و بمي مجاور
)N2 ( بر رويN1  كل توالي N1و  N2 را با يك تكيه زير و بمي)با نواخت L+H* (كند توليد مي .  

  
  آزمايش شنيداري . 3

براي آن كه ميزان . مبهم دارندفتار، نقش مهمي در ابهام زدايي از عبارات هاي نوايي در سطح توليد گ ديديم كه نشانه
  .اي انجام داديم ها را در سطح درك گفتار نيز محك بزنيم، يك آزمايش شنيداري دو مرحله اعتبار اين نشانه
از عبارات »هروزنام«اي عبارت  اي و دو واژه هاي يك واژه پاره گفتار به ازاي هر يك از خوانش 10 :مرحله اول

از عبارات نوع دوم كه مقادير فركانس  »مدير گروه قبلي«هاي الف و ب عبارت  پاره گفتار از خوانش 10نوع اول و 
هاي زماني هدف آنها به مقادير ميانگين اين پارامترها نزديكتر بود، از سطح  پايه، ديرش و وقفه زماني محدوده

به صورت تصادفي آماده و به عنوان محرك طبيعي بدون هيچ گونه  پاره گفتارها. شدندآزمايش توليدي انتخاب 
ها  هدف اين مرحله پاسخ به اين سؤال بود كه شنونده. ها ارائه شدند بازسازي نوايي در مرحله اول آزمايش به شنونده

يي مبهم استفاده هاي آوا هاي نوايي طبيعي براي تجزيه و بازيابي واژگاني زنجيره تا چه اندازه از اطلاعات و نشانه
  . كنند مي

در نوبت اول پاره . ها پخش شدند گفتارها در دو نوبت جداگانه در يك اتاق آرام از طريق هدفن براي شنونده پاره
در نوبت اول پس از پخش هر . ها ارائه شدند گفتارهاي نوع دوم به شنونده گفتارهاي نوع اول و در نوبت دوم پاره

و در نوبت دوم صورت  »خونه علي كي نامه نمي«و »خونه علي چي نمي«دو سؤال  پاره گفتار، صورت نوشتاري
، بر روي صفحه نمايشگر رايانه نمايش داده »مدير كدام گروه نيامد« و »كدام مدير گروه نيامد« نوشتاري دو سؤال

صفحه نمايش انتخاب  ها خواسته شد به هر پاره گفتار گوش دهند و سؤال متناسب با آن را بر روي از شنونده. شد
 شناسي در اين سال بدون آشنايي با دانش زبان 40تا  20گويشور با گويش فارسي معيار با دامنه سني  20. كنند

دقيقه و فاصله بين پخش هر پاره گفتار و پاره گفتار  30فاصله بين نوبت اول و دوم آزمايش . آزمايش شركت كردند
  . ثانيه در نظر گرفته شد 10بعد 

اي به پاره گفتارهاي نوع اول و  اي و دو واژه هاي صحيح به صورت درصد خوانش يك واژه اد انتخابتعد
ها  در مورد پاره گفتارهاي نوع اول، شنونده. خوانش الف و ب به پاره گفتارهاي نوع دوم محاسبه و مشخص گرديد

د موارد براي پاره گفتارهاي حاوي درص 87اي و  درصد موارد براي پاره گفتارهاي حاوي خوانش يك واژه 93در 
درصد براي  84گفتارهاي نوع دوم، اين تعداد به ترتيب  در مورد پاره. اي سؤال مناسب انتخاب كردند خوانش دو واژه

دار  براي محاسبه معني. درصد براي پاره گفتارهاي حاوي خوانش ب بود 76پاره گفتارهاي حاوي خوانش الف و 
هاي صحيح  رنظر گرفتن شركت كننده و خوانش پاره گفتار به عنوان متغيرهاي مستقل و پاسخبودن نتايج آماري، با د

به عنوان متغير وابسته، دو آزمون تحليل واريانس دو عامله به طور جداگانه براي ) مستقل از نوع خوانش(
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ه براي هيچ كدام از پاره كنند  نتايج به دست آمده نشان داد اثر شركت. گفتارهاي نوع اول و دوم انجام شد پاره
دار است به  دار نيست ولي اثر خوانش پاره گفتار براي هر دو نوع پاره گفتار، معني گفتارهاي نوع اول و دوم معني

: نوع اول(داري سؤالات مناسب را براي پاره گفتارها انتخاب كردند  اين معني كه شركت كنندگان به طور معني
0001/0 ρ< ،494/279F=0001/0: م؛ نوع دو ρ< ،124/328F= .(ها با  اين نتايج در حقيقت نشان داد كه شنونده

هاي آوايي مبهم استفاده  هاي نوايي طبيعي براي بازشناسي مرز واژگاني در زنجيره سطح اطمينان بالايي از نشانه
  . كنند مي

در اين . ايش ديگري انجام شدهاي طبيعي، آزم پس از انجام مرحله اول آزمايش با استفاده از محرك :مرحله دوم
هاي نوايي به طور جداگانه در ابهام زدايي از عبارات مبهم از طريق دستكاري پارامترها در گفتارِ  آزمايش نقش نشانه

روش دستكاري پارامترها به اين صورت بود كه در هر مرحله براي تعيين . بازسازي شده، مورد بررسي قرار گرفت
هاي مربوطه، يعني مقادير مبهم و  مقادير پارامترهاي ديگر با مقادير ميانگين آنها براي خوانشميزان اثر يك پارامتر، 

 همكارانهاي شنيداري در اين آزمايش به پيروي از گلارد و  بنابراين، محرك. مياني بين دو خوانش، جايگزين شد
ها  رهاي ديگر با مقادير ميانگين خوانشاز طريق حفظ مقادير طبيعي يك پارامتر و جايگزيني مقادير پارامت) 2010(

پاره گفتارهاي نوع اول و دوم به . هاي شنيداري متفاوت است اين روش از ساخت گام به گام محرك. ساخته شدند
اي مرحله اول آزمايش براي  پاره گفتار خوانش يك واژه 10براي اين منظور ابتدا . طور جداگانه بازسازي شدند

در حالت اول، مقدار فركانس پايه در . اين پاره گفتارها سپس به سه صورت بازسازي شدند .بازسازي انتخاب شدند
اين . هرتز ثابت و يكنواخت شد 110در هر پاره گفتار در سطح ) روزنامه(سطح زنجيره آوايي عبارت هدف 

مقادير ديرش هجاهاي  همچنين. فركانس، تقريبا ميانگين حد پايين فركانس پايه در پاره گفتارهاي توليد شده بود
اي همين عبارت  اي و دو واژه عبارت هدف در هر پاره گفتار با مقادير ميانگين ديرش هجاهاي خوانش يك واژه

ولي هيچ گونه تغييري بر روي ديرش وقفه بين هجاي اول و دوم عبارت هدف . براي هر پاره گفتار جايگزين شد
ق حالت اول ساخته شدند حاوي مقادير مبهم فركانس پايه و ديرش و هايي كه مطاب به اين ترتيب محرك. اعمال نشد

ها صرفاً بر  اين حالت، حالت تنها وقفه است چون تشخيص خوانش اين محرك. مقادير طبيعي وقفه زماني بودند
 هرتز 110در حالت دوم، مقادير فركانس پايه مانند حالت اول در سطح . گيرد مبناي نشانه وقفه زماني صورت مي

همچنين مقادير وقفه با مقادير ميانگين وقفه . ثابت شد ولي تغييري بر روي مقادير طبيعي ديرش هجاها اعمال نشد
اين حالت، حالت تنها ديرش است . اي همين عبارت براي هر پاره گفتار جايگزين شد اي و دو واژه خوانش يك واژه

حالت سوم، حالت تنها . گيرد هجاها صورت ميها، تنها بر مبناي اطلاعات ديرش  كه تشخيص خوانش محرك
در اين حالت مقادير ديرش هجاها و وقفه بين هجاي اول و دوم با مقادير ميانگين همين . فركانس پايه است

اي جايگزين شد ولي تغييري بر مقادير طبيعي فركانس پايه هجاها  اي و دو واژه پارامترها براي خوانش يك واژه
  . گيرد الت تشخيص، تنها بر اساس الگوي تغييرات فركانس پايه صورت ميدر اين ح. اعمال نشد

پاره گفتار خوانش الف مرحله اول  10ابتدا . همين مراحل براي بازسازي پاره گفتارهاي نوع دوم نيز اعمال شد
و تنها اين پاره گفتارها سپس به همان سه حالت تنها وقفه، تنها ديرش . آزمايش براي بازسازي انتخاب شدند

مدير (آوايي عبارت هدف در حالت، تنها وقفه سطح فركانس پايه در طول زنجيره . فركانس پايه بازسازي شدند
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در هر پاره گفتار با مقادير ميانگين ديرش همين كلمات  N2و  N1هرتز ثابت و ديرش  110مقدار  در) گروه قبلي
تنها ديرش، فركانس پايه در همان مقدار ثابت و  در حالت. براي خوانش الف و ب آن پاره گفتار جايگزين شد

با مقادير ميانگين وقفه خوانش الف و ب همين عبارت براي هر پاره گفتار جايگزين  Adj و N1 ،N2 مقادير وقفه
  .در حالت تنها فركانس پايه، مقادير ديرش و وقفه با مقادير همين پارامترها جايگزين شد. شد

ابتدا علامت آوايي هر پاره گفتار در نرم افزار پرت به بازنمود دو بعدي فركانس  براي بازسازي پاره گفتارها
هاي حنجره در واحد زمان تبديل شد و خروجي لايه زير و بمي اين بازنمود براي اعمال تنظيمات مربوط به  تكانه

. رد استفاده قرار گرفتفركانس پايه و خروجي لايه ديرش اين بازنمود براي بازسازي و نتظيمات مقادير ديرش مو
با همان شرايط ) نوع عبارت 2× پاره گفتار  10× حالت بازسازي  3= پاره گفتار  60(پاره گفتارهاي بازسازي شده 

. ها پخش شد و از آنها خواسته شد سؤال مناسب با هر پاره گفتار را انتخاب كنند مرحله اول آزمايش براي شنونده
نتايج به دست آمده براي عبارات نوع . شركت كننده مرحله اول آزمايش بودند 20شركت كنندگان اين مرحله همان 

  : اول و دوم به ترتيب زير است
محرك  به هر) خونه علي چي نمي(اي  خوانش يك واژههاي صحيح سوال  تعداد انتخاب: عبارات نوع اول) الف

درصد  51ها تنها در  شنونده. يداي مشخص گرد هاي صحيح خوانش يك واژه محاسبه و به صورت درصد پاسخ
علي  هاي حالت تنها ديرش سؤال مناسب درصد موارد براي محرك 54هاي حالت تنها وقفه و  موارد براي محرك

ها براي اين دو محرك پايين و در حد تصادفي  دهد سطح اطمينان پاسخ را انتخاب كردند كه نشان مي خونه چي نمي
براي تعيين بهنجار . درصد بود 77هاي صحيح براي محرك تنها فركانس پايه  بدر مقابل، درصد انتخا. بوده است

در  zدار نبودن مقدار  اسميرونوف انجام شد كه با توجه به معني -ها يك آزمون كولموگراف بودن توزيع فراواني داده
بودن نتايج، يك آزمون دار  بر اين اساس، براي محاسبه معني. ها بهنجار بود توزيع داده) 0/05α )z=0/229=سطح 

هاي صحيح خوانش  تحليل واريانس يك عامله انجام شد كه در آن حالت بازسازي به عنوان متغيير مستقل و پاسخ
نتايج نشان داد اثر مستقل عامل حالت بازسازي بر تشخيص . اي به عنوان متغيير وابسته انتخاب شدند يك واژه

نشان داد كه اختلاف  LSDنتايج آزمون تعقيبي ). =ρ< ،113/79F 0001/0(دار است  خوانش پاره گفتارها معني
فركانس پايه و (دار است  ها براي حالت تنها فركانس پايه با دو حالت ديگر يعني تنها وقفه و تنها ديرش معني پاسخ
قفه و ولي اختلاف حالت تنها و) =ρ< ،307/47F 0001/0: (؛ فركانس پايه و وقفه=ρ< ،049/42F 0001/0: ديرش

  ). > =283/0ρ= ،107/1F(دار نيست  تنها ديرش با يكديگر معني
اي عبارات نوع اول از نظر هر سه  اي و دو واژه دهد كه اگرچه الگوي توليدي خوانش يك واژه اين نتايج نشان مي

به يك اندازه  ها در سطح درك گفتار نشانه نوايي فركانس پايه، ديرش و وقفه تظاهر آوايي دارد ولي وزن اين نشانه
هاي  شنونده براي ابهام زدايي از عباراتي نظير عبارات نوع اول كه ساخت عروضي و الگوي نواختي خوانش. نيست

در زبان فارسي . كند هاي ديرشي تكيه مي هاي زير و بمي بيش از نشانه آنها با يكديگر متفاوت است، به نشانه
تري براي تكيه  ادراكي قوي -انرژي و كيفيت واكه همبسته توليدي تغييرات فركانس پايه در مقايسه با ديرش، شدت

با توجه به اين كه تكيه واژگاني غالب در زبان فارسي ). 2011صادقي، (هاي عروضي است  واژگاني يا برجستگي
هاي فركانس پايه را بر روي منحني زير و بمي  ، شنونده محل وقوع برجستگي)1957فرگوسن، (تكيه پاياني است 
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به اين ترتيب زنجيره آوايي عبارات نوع اول در صورت حضور . گيرد گفتار، به عنوان مرز پاياني كلمات در نظر مي
اي درك  اي و در صورت حضور يك قله به صورت خوانش يك واژه دو قله فركانس پايه به صورت خوانش دو واژه

دهد كه الگوي تقطيع  كند و نشان مي ييد مياين نتايج در حقيقت فرضيه راهبرد تقطيع عروضي را تا. شوند مي
هاي تكيه پاياني مانند زبان  هاي تكيه آغازي مانند انگليسي و فنلاندي در زبان عروضي گفتار پيوسته علاوه بر زبان

  .شود فارسي نيز اعمال مي
و به صورت  محاسبه) كدام مدير گروه نيامد(صحيح سوال خوانش الف هاي  تعداد انتخاب: عبارات نوع دوم) ب

نتايج نشان داد با وجود يكسان بودن ساخت عروضي و . هاي صحيح خوانش الف مشخص گرديد درصد پاسخ
. هاي ديرشي وابسته است هاي زير و بمي بيشتر از نشانه ها، شنونده براي ابهام زدايي به نشانه الگوي نواختي خوانش

نس پايه و سوال مناسب انتخاب كردند در حالي كه درصد هاي تنها فركا درصد موارد براي محرك 69ها در  شنونده
نتايج آزمون تحليل . درصد بود 52و  57هاي تنها ديرش و تنها وقفه به ترتيب  هاي صحيح براي محرك انتخاب

 >ρ 0001/0(دار است  ها معني واريانس يك عامله نشان داد كه اثر مستقل عامل حالت بازسازي بر تشخيص خوانش
،359/61F=( . نتايج آزمون تعقيبيLSD ها براي حالت تنها فركانس پايه با حالت تنها  نشان داد كه اختلاف پاسخ

 0001/0: (؛ فركانس پايه و وقفه=ρ< ،237/38F 0001/0: فركانس پايه و ديرش(دار است  وقفه و تنها ديرش معني
ρ< ،003/40F= (دار نيست  نيولي اختلاف حالت تنها وقفه و تنها ديرش با يكديگر مع)216/0ρ= ،165/1F= .( اين

ها از نظر هر سه نشانه نوايي، نقش تغييرات فركانس پايه در  دهد با وجود تفاوت توليدي خوانش نتايج نشان مي
  . داري بيشتر است رغم الگوي نواختي يكسان آنها از تغييرات ديرش و وقفه به طور معني ها علي تمايز ادراكي خوانش

  
  گيري  جهنتيبحث و . 4

هاي  هاي توليدي و ادراكي بر روي عبارات مبهم زبان فارسي در اين تحقيق نشان داد كه نقش نشانه نتايج آزمايش
ها در سطح توليد  نوايي در ابهام زدايي از عبارات مبهم، صرف نظر از يكسان يا متفاوت بودن الگوي نواختي خوانش

ها از نظر هر سه نشانه نوايي  صورت كه اگرچه الگوي توليدي خوانشبا يكديگر متفاوت است به اين  ،و درك گفتار
ها تا حد زيادي به تغييرات فركانس پايه  فركانس پايه، ديرش و وقفه با هم متفاوت است ولي تشخيص خوانش

لارد و هاي گ اين نتايج با يافته. ثير چنداني ندارندها تأ يرشي در تمايز ادراكي خوانشهاي د وابسته است و نشانه
هايي كه در  آنها نيز در تحقيق خود نشان دادند كه نشانه. در مورد زبان آلماني قابل مقايسه است) 2010( همكاران

هاي  تفاوت اين نتايج و يافته. شوند توسط شنونده به كار گرفته نمي شوند لزوماً بهام زدايي استفاده ميتوليد براي ا
ها دارند در حالي كه  هاي ديرشي نقش مهمتري در تمايز ادراكي خوانش نشانهگلارد در اين است كه در زبان آلماني 

اين نتايج همچنين فرضيه راهبرد . گيرد ها اساسا بر پايه تغييرات فركانس پايه صورت مي در فارسي تشخيص خوانش
فركانس پايه، مرز پاياني  دهد كه فارسي زبانان با استفاده از الگوي تغييرات كند و نشان مي تقطيع عروضي را تاييد مي

  .كنند كلمات را در گفتار پيوسته شناسايي مي
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) هاي(سازي اثر پارامتر طبيعي يك پارامتر آوايي و يكسان هاي در آزمايش شنيداري انجام شده، با حفظ ويژگي
هاي  شروش ديگري كه در انجام آزماي. هاي بازسازي شده مورد بررسي قرار گرفت تاثير شنيداري محرك ديگر،

ها به شكل گام به گام است كه در آن سطوح مختلف پارامترها با  شود، بازسازي محرك شنيداري به كار گرفته مي
اين شيوه آزمايش به عنوان پيشنهادي . شوند تا اثر تعاملي و رقابتي آنها با يكديگر بررسي شود يكديگر تركيب مي

هاي گام به گام تا چه اندازه نتايج  در صورت ساخت محرك گردد تا مشخص شود كه براي تحقيقات آينده مطرح مي
  .هاي ادراكي آن آزمايش با نتايج آزمايش حاضر يكسان خواهد بود پاسخ
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